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  چكيده

سلمان، گروهي معتقدند كه عذاب اخروي از همگان برداشته خواهد شد و در بين عالمان م
. كس جاودان در عذاب نخواهد بود، هر چند كه همواره در جهنم جاي داده شده باشدهيچ

 الهي، فطرت ةاند، از جمله رحمت گسترددلايلي كه اين گروه از عالمان بر اين مدعا اقامه كرده
شود تا  نقد كشيده ميةف وعيد، در اين مقاله تقرير شده، به بوتها و امكان تخلتوحيدي انسان

  .ميزان صحت آنها معلوم گردد

  .وعيد الهي  انقطاع عذاب جهنم،ةعذاب جهنم، جاودانگي عذاب جهنم، ادل :اژگان كليديو

هـا  اولاً،  گروهـي از انـسان      : عالمان مسلمان در موضوع معاد در چند نكته توافق و اشتراك دارند           
شـوند،  گردند؛ ثالثاً، كساني كه وارد جهنم مي      شوند؛ ثانياً، گروهي وارد جهنم مي     رد بهشت مي  وا

چشند؛ رابعاً، گروهي از اهل جهنم، پس از مدتي از جهنم خـارج شـده، وارد                عذاب و درد را مي    
  .گردند شوند؛ خامساً گروهي از جهنميان هرگز از جهنم خارج نميبهشت مي

ه در ميان عالمان ديني محل اخـتلاف اسـت و بايـد حـول آن بحـث نمـود، ايـن              اي ك     اما مسئله 
است كه آيا جاودانان در جهنم دچـار عـذاب هميـشگي هـستند و دائمـاً درد و عقوبـت ناشـي از                     

 از مـدتي  پـس كنند يا در عين جاودانگي در دوزخ، عـذاب آنهـا   اعمال خود در دنيا را تحمل مي  
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هر دو سوي اين مسئله داراي قائلان و پـشتيباناني       . يابندج رهايي مي  شود و از درد و رن     برداشته مي 
تمام علماي مـسلمان اتفـاق نظـر دارنـد       . هايي هم در اين موضوع اقامه شده است       است و استدلال  

كه گروهي از دوزخيان هرگز از دوزخ خارج نخواهند شد و روي بهشت را نخواهند ديد؛ حتـي                  
انـد، قائـل بـه دوام و بقـاي اهـل دوزخ در          از اهـل دوزخ كـرده     كساني كه حكم به انقطاع عذاب       

  . دوزخ هستند
اند كه بر اساس آنها عـذاب جـاودان       هايي را مطرح نموده   در مقابل گروهي از عالمان استدلال         

هـا و  انـد بـا ارائـة  تحليـل      اين متفكران سعي كـرده     .كس محقق نخواهد شد   اخروي در مورد هيچ   
دوام و بقا در نار و انقطاع عذاب جمع نمايند و نشان دهنـد كـه جـاودانگي در                  هايي، بين   استدلال

دوزخ مفهومي متفاوت با جاودانگي در عـذاب دارد كـه اولـي محقـق خواهـد شـد بـدون آنكـه                       
  . گردددومي واقع 

شده، سپس تحليلي از كيفيت انقطـاع عـذاب در   در اين مقاله، ابتدا دلايل انقطاع عذاب مطرح           
گردد ؛ ضمن آنكه در ذيـل هـر يـك از دلايـل، بررسـي و        استقرار در آتش دوزخ  ارائه مي      عين  

  .شودنقد آنها هم مطرح مي
  
 گستردگي و شمول رحمت الهي: دليل اول

را   اشـيا    ة، هم ـ )156/اعـراف (»ءييو رحمتي وسـعت كـل ش ـ      «عارفان الهي به استناد  دلايلي از قبيل         
ند كه ظهور اشيا از عدم به وجود، بر اسـاس رحمـت             عتقدمدانند و   تحت  شمول رحمت الهي مي     
لـذا رجـوع و حـشر       . خداوند سبب ايجاد اشـيا شـده اسـت        » رحمان«الهي بوده است و تجلي اسم       

  .  ممكنات هم به سوي رحمت الهي خواهد بودةهم
 اسم رحمان صورت وجود و شامل جميع اسماء و مرصاد هر سالك و منتها اليه هر طريق و 

  ).481آشتياني، ص( حاضر و غايب استمرجع هر
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  :گويد ميالحكمفصوصالدين عربي در محيي
 من پروردگار راستى به. دارد دست در را اش هستى مهار او اينكه مگر نيست اى جنبنده هيچ 

در نتيجه از اين . اي بر صراط مستقيم پروردگار است پس هر رونده.است راست راه بر
گونه كه ضلالت عارضي پس همان. است و نه جزء ضالينجهت نه جزء مغضوب عليهم 

است، غضب الهي نيز عارضي است و بازگشت به سوي رحمتي است كه همه چيز را فرا 
  ).106ص(گرفته و سابق است

  
    اين شرك عارضي شمر و عارضي يزول     اندخـلقـان همـه به فطـرت تـوحيد زاده

  اين است سرّ عشق كه حيران كند عقول     از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق  
  )ايقمشه(                                                                                                                

  
  شامل بودن رحمت الهي بر غضب او

شـود،    ي هـم مـي    دانند كـه حتـي شـامل غـضب اله ـ         چنان وسيع مي   الهي را آن   ةاين بزرگان گستر  
» و رحمتي وسعت كل شـيئ «: اشياست و از آنجا كه فرمود  ة   داخل در جمل   ،چراكه غضب الهي هم   

 ناشي از رحمت اوست، يعني باطن غـضب         ،  شود و هم   هم مشمول رحمت الهي مي     ،غضب الهي 
  . كــــه بــــاطن و مــــĤل هــــر شــــيئي رحمــــت اســــت الهــــي هــــم رحمــــت اســــت؛ چنــــان

  :گويدي در بيان اين موضوع ميالدين عربمحيي
 االله رحمـة  مـن  الغـضب  وجـود  أن و حكمـاً،  و وجـوداً  ء شـي  كـل  وسـعت  االله رحمة أن اعلم

، فصوص الحكم (إليه الغضب نسبة إليه الرحمة نسبة سبقت أي غضبه رحمته فسبقت. بالغضب
  ).177فص زكرياويه، ص

را گرفتـه اسـت و وجـود        بدان كه رحمت خداوند از جهت وجود و احكـام، همـه چيـز را ف ـ               
پس رحمـت او بـر غـضبش پيـشي          . غضب ناشي از رحمت خداوند است در صورت غضب        

  .گرفته است يعني نسبت رحمت به او بر نسبت غضب به او پيشي گرفته است
  
  وجود آيد به دستة تا كه سرماي         ت رحمتش بر قهر از آن سابق شده اس  

  ) 4167/، دفتر سوممثنوي                                                              (                                 
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اسباب جلب غضب الهي از كسي سر بزند، ايـن غـضب عارضـي خواهـد     بنابراين اگر موجبات و     
بود و از آنجا كه عارضي، زايل شدني است، بعد از مدتي از بين خواهد رفت و رحمـت مـستقيم                    

  . را خواهد گرفتالهي جاي آن
  

  قهر بر وي چون غباري از غش است          اصل نقدش لطف و داد و بخشش است              
  واختـــاب او نــــا را آفتــــــهذره       اختـــالم را بســـف عـــراي لطـــاز ب              

  )2631 -2632/ ، دفتر دومهمان(
ن است كه كـسي بـراي هميـشه در عـذاب بـاقي بمانـد و بـه                بر اين اساس، رحمت الهي مانع از آ       

 رحمت الهي كه اصل و اساس عالم اسـت، در همـه جـا               )21/ يوسف(»واالله غالب علي امره   « حكم  
  .سريان پيدا خواهد نمود

  : گويد ميفصوص الحكمداود قيصري شارح معروف 
داند كه جهان ميبدان كسي كه ديدگانش از نور حق تعالي سرمه گرفت و نوراني گشت، 

روند و جميع وجود، صفات و فعل آنان جز به شمار ميهستي همه از بندگان خداوند به
بنابراين، . الهي نيست و همه نيازمند رحمت اويند و او تنها رحمان و رحيم استة حول و قو

متصف باشد، آن است كه كسي را به ) رحمانيت و رحيميت(شأن كسي كه به اين اوصاف
  دي گرفتار نسازد و اين مقدار عذابي را كه به آنان عذاب اب

كه شان برساند؛ چنانرهاي شايسته و مقددهد نيز به خاطر آن است كه آنان را به كمالمي
ها و كدورت و غش آنها كنند تا ناخالصيگدازند و ذوب ميطلا و نقره را به آتش مي

 ة همين مقدار از عذاب نيز دربردارندبنابراين،. گرفته و عيارشان از نقص و عيب پاك گردد
عذابتان گوارا و خشمتان خشنودي و قطع : كه گفته شده استلطف و رحمت است؛ چنان

  :شما وصل و ستم شما عين داد است
  و قطعكم وصل و جوركم عدل               و تعذيبكم عذب و سخطكم رضا       

  )521، ص 5، ج معاد در قرآن نقل ترجمه از جوادي آملي، ، 726ص (                                     
  

   كرم درهاى گردند ىــك هــبست              كرم درياى ردــك ابىـــعت رـــگ       
  تـاس تنـدانس او وصل قدر بهر              است آبستن اگر قهرش از فرقت        

   )2630- 2633/ ، دفتر دوم مثنوي                                           (                                                   
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ول خدا صلي االله عليه و آله و سلم رحمت خداوند در دنيا را در مقايسه با ـت كه رسـنين اسـچ
  : فرمايندشمارند و ميرحمت او در آخرت ناچيز مي

. ةـ، فجعـل فـي الارض منهـا رحم ـ        ةـ رحم ةـخلق االله عزوجل يوم خلق السموات و الارض مائ        
 و تـسعين  ةـ علي ولدها، و البهائم بعضها علي بعـضٍ، و الطيـر، و أخـّر تـسع              ةفبها تعطف الوالد  

، ص 2سـنن ابـن ماجـه، ج       ( ةـ، أكملها االله بهـذه الرحم ـ     ةـ، فإذا كان يوم القيام    ةـإلي يوم القيام  
 و 522، ص 5، ج   د در قـرآن   معاجوادي آملي،    به نقل از     ، كتاب الزهد؛  4294، حديث   1435
521.(  

ها و زمين را آفريـد صـد رحمـت پديـد آورد، يكـي را در      خداوند سبحان روزي كه آسمان   
 ةورزند و چهارپايان و پرندگان به وسيل      زمين قرار داد كه با آن مادران به فرزندانشان مهر مي          

ه تـأخير انـداخت    عـدد آن را تـا روز قيامـت ب ـ   99آن بر يكديگر مهرباني و عطوفت دارند و   
هـاي صـدگانه را كامـل     آن رحمـت ةكه چون روز قيامـت برپـا شـود بـه وسـيل        ) ظاهر نكرد (

  .فرمايد و قيامت را به صد رحمت سامان دهد و در حق بندگان خود اعمال كند
  

  دگان جودي كنمـكه تا بر بنـبل              نكردم خلق تا سودي كنم        مــن
  )      1756/، دفتر دوممثنوي                                                                  (                      

  
  تا ز رحمت گردد اهل امتحان             رحمتش سابق بدست از قهر زان      

  )      4167/، دفتر سوممانه                                                                                        (
ــفاعت تمـــام          ــس از شـ ــه در روز قيامـــت، پـ ــستردگي رحمـــت الهـــي چنـــان اســـت كـ   گـ

  : نمايدكنندگان، خود خداوند براي بندگان گنهكارش شفاعت ميشفاعت
   )1325فيض كاشاني، ص(و آخر من يشفع هو ارحم الراحمين

  . استنمايد، خود خداوند ارحم الرحمينو آخرين كسي كه شفاعت مي
  

  نقد و بررسي

  : دليل، ذكر دو مقدمه لازم استايندر بررسي 
  
  

  معناي رحمت در مورد خدا و انسان ة مقايس
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شـود، از يـك   هـا اسـتعمال مـي   معناي رحمت در مورد خداوند متعال با معنايي كه در مورد انسان   
قلب و تـأثر  ها رحمت عبارت است از رقت در انسان. جهت متفاوت و از جهت ديگر مشابه است   

بخـش اول ايـن معنـا كـه     . باطني كه در تعقيب خود، نوعي ترحم و محبت و توجه را در پي دارد          
شود، مخصوص انسان اسـت، چـون لازمـة انفعـال و تـأثر، داشـتن مـاده              انفعال و تأثر را شامل مي     

  . از انفعال و تأثر است واضح است كه خداوند، مجرد و مبرااست و
ي رحمت كه عبارت از توجه و عنايـت اسـت، در مـورد خداونـد هـم قابـل        اما بخش دوم معنا       

باشد، چرا كه رحمت خداوند عبارت است از افاضه و اعطـا بـه موجـودات نيازمنـد بـه                  اطلاق مي 
  .حسب استعداد و قابليت آنها

شود كه استعداد مستعد وقتى استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، دوستدار آن چيزى مي
كند و خداوند هم آنچه را   را پيدا كرده و آن را با زبان استعداد طلب مىدريافت آن

  .)625، ص1طباطبايي، ج(فرمايد  به او افاضه مى،كند طلبد و درخواست مى مى
  

  رحمت خاصه و رحمت عامه

رحمـت رحمانيـه همـان      . رحمـت رحمانيـه و رحمـت رحيميـه        : رحمت خداوند بر دو نوع اسـت      
مام موجودات، اعم از انسان و غير انسان و اعم از كافر و مؤمن را در              رحمت عام الهي است كه ت     

 چيـزي كـه موجـودي در مـسير وجـود و تكـوين خـود،         برگرفته است و عبـارت اسـت از افاضـة      
يعني هر افاضة تكويني كه به موجودات از طرف خداوند متعال جـاري شـده   . استعداد آن را دارد 

اصـل وجـود همـة موجـودات، ظهـوري از اسـم             . وده اسـت  الهي ب ـ » رحمان«بر اساس اسم       است،
  .الهي است» رحمان«طور كه هر افاضة تكويني ديگر نيز به اعتبار اسم الهي است، همان» رحمان«

آشـتياني،  (رحمت رحمانيه به اعتبار افاضة اصل وجود، همة موجـودات را فـرا گرفتـه اسـت                
  .)493ص

ــد در    ــر اســاس همــين معناســت كــه خداون ــر مقــرآن كــريب ــة خــود را حــاكم ب    رحمــت رحماني
  ان عرشي كه منشأ همة افاضات و مركز تدبير امور همة ـمايد، همـنرش خود معرفي ميــع

 : ممكنات است

  ) 6/طه(                     الرحمن علي العرش استوي
  .اى كه بر عرش مسلّط است همان بخشنده 
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 بـه هـر موجـودي آنچـه را كـه مـستعد              اقتضاي اين نوع از رحمت آن اسـت كـه خداونـد متعـال             
هـا در ادوار و ايـام مختلـف حيـات           انـسان بـه ويـژه      ممكنات   ةهم. دريافت آن است، افاضه نمايد    

 ةيابند و خداونـد هـم بـر اسـاس رحمـت رحماني ـ            هاي جديدي را مي   خود، قابليت دريافت فعليت   
-نت امـداد الهـي شـكل مـي     بر اين اساس، س ـ   . كندهاي جديد را به آنها اعطا مي      خود، اين فعليت  

گيرد كه هر كس در هر مسيري كه حركت كند و گـام بـردارد، بـا امـداد تكـويني الهـي همـراه                         
  : خواهد بود

  )20/اسرا (كلاً نمد هولاء و هولاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا
دهــيم و عطــاى  هــر يــك از ايــن دو گــروه را از عطــاى پروردگــارت، بهــره و كمــك مــى  

  .منع نشده است) از كسى( گارت هرگزپرورد
 لذا امداد و افاضه به اهل ضـلال در مـسير ضلالتـشان نيـز منتـسب بـه اسـم رحمـان الهـي اسـت،                           

  : فرمايدكه خداوند متعال ميهمچنان
  )75/مريم(قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مداً

  .ت دهد به او مهل رحمانكسى كه در گمراهى است، بايد خداوند: بگو
، بلكه شامل امداد به     استامداد تكويني در مسير هدايت      شامل  يعني رحمت رحمانيه الهي نه تنها       

البتـه بـه اقتـضاي خواسـت و تـلاش خـود آنهـا بـراي                 (شود  گمراهان در مسير گمراهيشان نيز مي     
  ).گمراهي بيشتر

  :در مقابل، رحمت رحيميه عبارت است از
سـوى توحيـد و     هكـه موجـود در صـراط هـدايتش ب ـ         افاضه و اعطاء خـصوص آن چيزهـايى         

   )625طباطبايي، ص( سعادت قرب بدان محتاج است
 است كه مخصوص مؤمنان به كار گرفته شـده  قرآنالهي در » رحيم«شاهد اين معنا، استعمال اسم   

  : است
  )43/احزاب( و كان بالمؤمنين رحيما

  )117/  توبه( انه بهم رؤوف رحيم  و 
  : لسلام فرمودندامام صادق عليه ا

  )114كليني، ص( ةـو االله اله كل شيئ، الرحمان بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاص
خداونـد بـا    . رحمت رحيميه عموميت رحمت رحمانيه را ندارد و مخصوص اهل توحيد اسـت                

كند و راه بهشت را بـر ايـشان         رحمت خاص خود، موحدان و مومنان را به سوي خود هدايت مي           
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شود، چرا كه خـود آنهـا قابليـت          اما اين رحمت شامل حال اهل كفر و نفاق نمي          ،سازد مي هموار
هاي ظلماني بر قلب خود، زمينـة دريافـت چنـين    دريافت چنين رحمتي را ندارند و با افزودن پرده        

  .اندرحمت و هدايتي را در خود از بين برده
  

  گيرينتيجه

ت رحمانيه اسـت كـه حتـي شـامل جمـادات هـم          رحم ،پس آن رحمتي كه همگان را دربرگرفته      
-شـمول آن مـي  ة  من و موحد در داير    ؤهاي م هاي منافق و كافر نيز در كنار انسان       شود و انسان  مي

كننـد، ايـن نـوع از     الهي مطرح ميةآنچه قائلان به انقطاع عذاب به عنوان رحمت گسترد        . گنجند
  . رحمت است

ت گام بـردارد و اسـتعداد پـذيرش صـورت شـقيه را در      به بيان ديگر، اگر كسي در مسير شقاو         
اي كه متناسـب بـا خواسـت    گيرد و صورت شقيه خود پديد آورد، رحمت عام الهي او را دربرمي        

الهـي اسـت، چـرا كـه     » رحمـان «شود و اين اعطا هم مشمول اسـم  و استعداد اوست، به او عطا مي   
امـا همـين   ؛  ناشي از رحمـت الهـي اسـت   اينوعي افاضه از طرف خداوند متعال است و هر افاضه    

دارد، مشمول رحمت خاص الهـي كـه همـان هـدايت بـه       برمي شخصي كه در مسير شقاوت گام       
شود، چرا كه نفـس شـقي او قابليـت دريافـت چنـين رحمتـي را نـدارد و                    سوي توحيد است، نمي   

 ة ر مقابل آي ـ  به همين جهت است كه د     .  و اعطا رحمت رحيميه وجود ندارد      هجايگاهي براي افاض  
  : ، فرمود»قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مداً« مريم ة سور75

   )8/فاطر(فان االله يضل من يشاء و يهدي من يشاء
  .كند خداوند هر كس را بخواهد گمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى

ما همگـان قابليـت دريافـت    شود، ابدان معنا كه رحمت رحمانيه الهي حتي شامل گمراهان نيز مي          
  .رحمت رحيميه را كه همان هدايت الهي است، ندارند

بنابراين رحمت عام الهي اين اقتضا را دارد كه به هر موجودي آن چيزي افاضه شود كه ذاتـاً و        
پس اگر كساني در دنيا به اختيار خود بـه دنبـال شـقاوت حركـت كردنـد      . تكويناً طالب آن است   

ذاب متعاقب آن هيچ منافاتي با رحمت عام الهي ندارد و بلكه عين رحمـت عـام               شقاوت آنها و ع   
به همين جهت است كه حتي غضب الهي نيز تحت شمول رحمـت   . الهي در مورد اين افراد است     

 سخن آنكه برخـي افـراد   ةنتيج. الهي است و باطن غضب الهي چيزي جز رحمت عام الهي نيست           
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 امكـان    انـد، هـدايت بـه سـوي توحيـد را در خـود از بـين بـرده                از آن جهت كه قابليت و استعداد        
اما به تناسب استعداد و طلب ذاتي خود، رحمت عام الهي             د،  ندريافت رحمت خاص الهي را ندار     

پـس تمـام كـساني كـه       . كنـد كنند كه در صورت غضب الهي بر ايـشان جلـوه مـي            را دريافت مي  
-هستند كه در صورت غضب الهي ظاهر مـي      شوند، مشمول رحمت عام الهي      داخل در جهنم مي   

امـا در مـورد آنـان كـه پـس از مـدتي، از          .  آن، عذاب اخروي براي جهنميـان اسـت        ةشود و نتيج  
تر است، چـرا كـه ايـن غـضب و عـذاب      دوزخ خارج مي شوند، رحمت باطني اين غضب روشن       

 از يـافتن طهـارت،   شـود و پـس  ها و رذايل مـي ها و دسيسهالهي سبب تطهير وجود اينان از ناپاكي 
يابنـد كـه اگـر    امكان دخول در جنت و بهره بردن از نعيم آن را پيدا خواهند نمود و آنگاه درمـي              

  .هاي بي پايان بهشتي دست نمي يافتنداين عذاب موقت الهي نبود، هرگز به نعمت
ابليـت  انـد، ق  و اما آنان كه ذاتشان دوزخي و آتشين شده است و صورت جوهري شيطاني يافته                  

تطهير ندارند و رحمت عام الهي در مورد اينان همواره در صورت غضب و عـذاب بـاقي خواهـد        
  .الهي نشأت گرفته است» رحمان«ماند، عذابي كه از اسم 

م مستعد به استعداد هافاضه و اعطا خصوص آن چيزهايى كه انسان مستعد براى شقاوت آن
ست از رسيدن شقاوتش به حد كمال و به  ا و آن عبارت- ن شدهه آشديد و تام، محتاج ب

 منافاتى با رحمت عمومى خدا ندارد، -  كه اثرش عذاب دائم است...حد صورت نوعيه 
  .)625طباطبايي، ص(بلكه اين خود يكى از مصاديق آن رحمت است

  
 فطرت:  دليل دوم

  . ل قائلان به انقطاع عذاب اخروي، بحث فطرت استييكي ديگر از دلا
  

  معناي فطرت

 و احاديث عبارت است از ساختار قرآن زلال ةديني برگرفته از سرچشمة  انديشةفطرت در حوز
هاي هاي مخصوص به ارزشها و گرايشوجودي انسان همراه با ويژگي) هشاكل(و ساختمان

، 5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (...والا چون اصل توحيد و حسن عدالت و زشتي ستم و
 ).515ص

 آنهـا  ةدانـد كـه بـين هم ـ   ها را مفطور به فطرتي الهـي مـي   انسانة، همقرآن كريم در  خداوند متعال   
  : مشترك است و قابل تغيير و تبديل نيست
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فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القـيم         
  )30/ روم(و لكن اكثر الناس لايعلمون

 خـدا  كـه  سرشـتى  همـان  بـا  كـن،  دين اين سوى به حق، به تمام يشگرا با را خود روى پس
 پايـدار،  ديـن  همـان  اسـت  ايـن . نيست تغييرپذير خداى آفرينش. است سرشته آن بر را مردم
  .دانند نمى مردم بيشتر ولى

  :به تعبير علامه طباطبايي
هـدايت  انسان داراي فطرتي خاص به خود است كه او را به سنتي خاص، به زندگي، به خود   

شود، راهي كه جـز آن راه را  كند و راه معيني دارد كه منتهي به هدف و غايتي خاص مي  مي
   ).283، ص16طباطبايي،ج(تواند پيش گيردنمي

   : فرمودة روايت كرده كه در ذيل آي)ع(از جدش امام باقرامام رضا عليه السلام 
   علَيها النَّاس فطَرََ الَّتي اللَّه فطرَْة
االله و   ولـي  أميرالمـؤمنين  علـي  االله، رسـول  محمـد  االله، إلا إلـه  لا: طرت عبـارت اسـت از     آن ف 

  ).155 ص ،2ج  ،3چ،  تفسير القمى (توحيد تا اينجاست
آيد، ذاتي بودن شناخت خدا و اقرار به توحيـد  شريفه و روايات ذيل آن برمي   ة  آنچه كه از اين آي    

ها در درون خـود توحيـد خداونـد متعـال و     م انساناو و اعتراف به عبوديت خود اوست؛ يعني تما      
لـذا قـرآن   . شناسند و از نهاد و باطن خود به او گـرايش دارنـد       عبوديت خويش در مقابل او را مي      

  :فرمايدكريم در مورد كافران مي
  )25/لقمان(و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولنّ االله

: گفـت  خواهنـد  ماًمـسل  اسـت؟  آفريـده  را زمين و اهآسمان كسى چه«: بپرسى آنها از اگر و
  خدا

  :  از زراره روايت شده كه گفتمحاسندر كتاب 
        َطرْتاز امام جعفر صادق عليه السلام از آية ف  ه ي  اللَّـ اس  فَطـَرَ  الَّتـ : فرمـود . پرسـيدم  علَيهـا  النَّـ

گر غير ايـن بـود،    خداوند مردم را بر اين معرفت كه او پروردگارشان است، مفطور كرده و ا             
  پرســـيدي پروردگـــار تـــو كيـــست و كيـــست كـــه تـــو را روزي       از هـــر كـــس مـــي  

  ).241،ص1ج(توانست پاسخي بدهددهد، نميمي
   : استشدهتري بيان  اين معنا به شكل صريحاعراف ة مباركة سور172 ةدر آي
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            و مَتهيُذر مِورهُنْ ظهم مني آدنْ بم كبإِذْ أخََذَ ر لى وع مهدْلـى     أَشهقالوُا ب ُكمبرَِب تأَ لَس ِهمأَنفُْس   
  شهَِدنا أنَْ تقَوُلُوا يوم القْيامةِ إِنّا كُناّ عنْ هذا غافلينَ

 بــر را ايــشان و برگرفــت را انذريــه آنــ آدم، فرزنــدان پــشت از پروردگــارت كــه را هنگــامى و
 روز مبـادا  تـا  داديـم  گـواهى  چـرا، «: گفتنـد  نيستم؟ اشم پروردگار آيا كه ساخت گواه خودشان

  .بوديم غافل] امر [اين از ما بگوييد قيامت
  
  اين شرك عارضي شمر و عارضي يزول  اندد زادهـرت توحيــان همه به فطــخلق 

  لاين   است سرّ عشق كه حيران كند عقو  از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق
  )ايقمشه                                                                                          (                            

پذيري و عرضيت شرك و اعمـال   انسان بر توحيد و عبوديت، زوالي بقاةدر نگاه ابن عربي، لازم 
) طـرت اصـل ف (است و البته عمل در نظر وي، از معاني عرضـي اسـت كـه وجـودي زائـد بـر ذات         

  :انسان دارد
، 1، ج ةالفتوحـات المكيـ ـ  (للعامـل  تعـرض  عرضـية  معـان  أيـضا  هي و فالأعمال الموزون أما و

  )592ص
شود، اعمال است كه آنها هم معـاني عرضـي هـستند كـه بـر انجـام دهنـده             آنچه كه وزن مي   

  .شوندعارض مي
 چراكـه منـشأ عـذاب از    ،تشود، زايل شدني اس ـها داده ميو لذا عذابي كه در اثر اعمال به انسان    

  . پذير استها نيز عرضي و زوالهاست و عمل انسانديد وي، عمل انسان
شود كه آنها را در ظاهر از حكم توحيدشان به خاطر و عوارضي بر برخي مردم عارض مي

  . )213، ص2، جهمان(سازدادعايي كه در مورد الوهيت در شركا كردند، خارج مي
پذير و زايل شدني    ا دچار عذاب ابدي نخواهند شد و عذاب، امري انقطاع         هلذا هيچ يك از انسان    

 . خواهد بود
شـود، عبوديـت آنهاسـت،    ل نمـي ي ـها وجود دارد و زا    از نظر ابن عربي، آنچه همواره در انسان           

داننـد كـه ادعـايي غيـر از عبوديـت، كـذب و        همواره مـي ،ها ادعاي ربوبيت كنندحتي اگر انسان 
 حكمـه  و زائـل،  عـارض  كل«ة  لذا ادعاهاي كاذب همگي عارضي هستند و بنا به قاعد         . دروغ است 

ماند، عبوديت ذاتـي  با اتمام ظرف و موقعيت، پايان خواهد يافت و آنچه مي       )جاهمان(»بزواله يزول
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ــسان ــر    انــــــ ــشتر ســــــ ــورد آن پيــــــ ــي را در مــــــ ــداي بلــــــ ــه نــــــ ــت كــــــ   هاســــــ
  .)جاهمان(اندداده
شـود و حكـم بـه    شدني است و حكمش هـم بـا زوال آن زايـل مـي      هر عارضي زايل    « بنابراين      

 - اگر خـدا بخواهـد    -پس بازگشت همگان  . كندگردد و اصل هم سعادت را اقتضا مي       اصل برمي 
به سوي آن است، در عين آنكه هر دو پابرجا هستند و هر يك ساكنان خود را دارد و رحمـت بـا     

ــان  ــت، همــ ــرين اســ ــا   آن قــ ــت بــ ــا عبوديــ ــه در آنجــ ــور كــ ــت طــ ــرين اســ ــان قــ   همگــ
  .)جاهمان(
  

  نقد و بررسي

  اختلاف در پذيرش مفهوم فطرت

بـه مفهـومي كـه در ايـن         » فطـرت «از بررسي اين استدلال، توجه به اين نكته مفيد است كـه             پيش  
 عالمـان اسـلامي نيـست و برخـي از متقـدمان، ايـن               ةاستدلال مطرح شده است، مورد پذيرش هم      

اند و معتقدند كه فطرت به معناي خلقت است و مفهوم ويـژه و          مفهوم خاص از فطرت را نپذيرفته     
 به معنـاي   »فطرة االله «  موسوم به فطرت، در واقع به خلقت انسان اشاره دارد و             ةمستقلي ندارد و آي   

  .)60مفيد، ص . از جمله رك(خلقت خداوند است
- علـيهم -نا معـصوم  و روايـات قـرآن اما  عموم دانشمندان اسلامي معتقدند كه بر اساس آيات             

ها گرايش به توحيـد و معرفـت او را قـرار داده اسـت و                 انسان ة خداوند متعال در نهاد هم     -السلام
ها از عمق ضمير خود با توحيد آشنا هستند، اما اين توحيد دروني بـدان معنـا نيـست كـه در                  انسان

يعي داخـل نمايـد، بلكـه       ها سلب كند و همگان را در موحدان تشر        عالم تشريع، اختيار را از انسان     
تواند به اختيار خود در مسير پرورش فطرت خود، به سوي توحيد حركت كنـد و يـا   هر كسي مي  

آنچـه كـه در    . آنكه در مسير خلاف توحيد و در جهت سركوب فطرت خـداجويش پـيش بـرود               
  .بحث ما از فطرت مورد نظر است، همين معناست

  
  

  اشكال بر دليل فطرت

، در  پيـشين براي فطرت ذكر شد، بايد گفت اين استدلال هم ماننـد اسـتدلال              بر اساس معنايي كه     
ها را در روز حـساب بـه خـوبي بيـان            ها صحيح است و وضعيت بسياري از انسان       انسانبيشترمورد  
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شـوند و بعـد از    قيامت وارد ميةها با همان فطرت اوليه و الهي خود در صحنعموم انسان . داردمي
ز عذاب الهي، از عوارض و شوائب ناشي از گناهـان كـه چـون غبـاري بـر        سپري كردن مراحلي ا   

با آشكار شدن فطرت اصلي آنها ، از سـاكنان بهـشت            و  فطرت پاك آنها نشسته است، مبرا گشته        
 اهل جهنم پيش خواهـد آمـد        ةكند كه چنين وضعيتي براي هم     اما اين دليل اثبات نمي    . گردندمي

ذاب وجود ندارد و هيچ كس دچار عـذاب جـاوداني نخواهـد             و امكان جاودانه بودن كسي در ع      
  .بود
به بيان ديگر، اين استدلال در مورد كساني صحيح است كه سياهي و ناپاكي تمام وجـود آنهـا                     

 چـرا كـه اگـر سـياهي و ناپـاكي در درون          ؛را در بر نگرفته و محيط به وجـود ايـشان نـشده باشـد              
- شـقاوت  ةنوعي ـ شود و صورت     آنها ديده نمي   ةاز فطرت اولي  ها به فعليت تمام رسيد، اثري       انسان

دهـد و  شود كه شقاوت و رذالت را جزيي از ذات اين گروه قرار مي       آلودي براي آنها حاصل مي    
هـاي  لذا هر قدر هم كه در آتش دوزخ عذاب ببينند و درد و رنج تحمـل كننـد، از ايـن صـورت                      

ين صور در حـالتي ميـسر اسـت كـه در ذات وارد             يابند، زيرا تخلص از ا    آلود تخلص نمي  شقاوت
  .نشده باشند و فطرت اوليه را دگرگون نكرده باشند

توان   پس روشن گرديد كه دليل فطرت داراي اشكال مبنايي است و بر خلاف مدعاي آن، مي                   
لهين در مورد منشأ عذاب، دائمي بودن عذاب و عدم انقطاع آن را اثبـات               أبر طبق مبناي صدرالمت   

  . مودن
اشكال ديگر بر دليل فطرت آن است كه بنا بر اين دليل، هر اعتقاد بـاطلي از جملـه شـرك بـه                           

هـا از عـذاب آن رهـايي پيـدا خواهنـد            اي كه باشد، زايل خواهد شد و انسان         خداوند در هر مرتبه   
ه اگـر   چرا ك . هاي ديني به معناي عفو و بخشايش الهي است        رهايي از عذاب از منظر آموزه     . كرد

ها مورد عفو الهي قرار گيرد، از عذاب آن رهـا خواهنـد شـد و اگـر عفـو                    گناه و خطايي از انسان    
  .نشود، عذاب الهي را در پي خواهد داشت

ــرار          ــه تــصريح قــرآن كــريم هرگــز مــورد عفــو ق ــرة گناهــاني اســت كــه ب   امــا شــرك از زم
  : گيردنمي

  )116و 48/ نساء(شرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاءان االله لا يغفر ان ي   «                   
لذا عذاب آن هم دائمي خواهد بود و بدين جهت، استدلال به آيـة فطـرت بـراي انقطـاع عـذاب                      
ــرار           ــرك ق ــرت ش ــدم مغف ــات ع ــا آي ــارض ب ــرك، در تع ــل ش ــي اه ــان حت ــروي از همگ   اخ
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 ترجيح بـا آيـات عـدم     فطرت، ة عدم مغفرت شرك و استدلال به آي       ةدر تعارض بين آي   . گيردمي
ظهـور آيـه در كنـار مقـدمات ديگـر،          از   فطرت،   ةمغفرت شرك است، چرا كه در استدلال به آي        

توانـد در تعـارض بـا ظهـور         تنها به عنوان يك مقدمه استفاده شده اسـت و چنـين اسـتدلالي نمـي               
ر اسـتدلال  اي ديگر قرار بگيرد، خصوصاً با توجه به اين نكته كه برخي مقـدمات ديگ ـ    مستقيم آيه 

  . استدلال مورد خدشه استة فطرت مورد خدشه هستند و لذا نتيجةبه آي
  

  جواز تخلف وعيد: دليل سوم

شود، چـرا كـه     كنندگان به اين دليل معتقدند كه خلف وعده از خداوند متعال صادر نمي            استدلال
طعـاً بـه    امري قبيح است و آنچه خداوند دوست دارد، عمـل و وفـا بـه وعـده اسـت و خـود نيـز ق                        

  : هاي خود عمل خواهد نمودوعده
  ).111/ توبه(و من أوفي بعهده من االله

  و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟
عمل به وعيد امري ضروري و الزامي نيست و هيچ اشكالي نـدارد كـه خداونـد متعـال از روي                   

و عقوبات آنهـا را جـاري   عفو و كرم خود، از وعيد خود نسبت به گناهكاران و عاصيان درگذرد     
خداونـد  . پوشـي از وعيـد و عفـو از سـيئات اسـت            بلكه آنچه ماية ثناي الهي اسـت، چـشم        . ننمايد

  : فرمايد ميقرآن كريممتعال در 
  )156/اعراف( قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسعت كل شيئ

 پيـامبر اكـرم   اگرفتـه رسانم؛ و رحمـتم همـه چيـز را فر       مجازاتم را به هر كس بخواهم مى      : گفت
  : فرمايندصلي االله عليه و اله و سلم مي

         َنْجزٌِ لهم وَاباً فهَلٍ ثوملَى عع اللَّه هدعنْ وار        ميبِالْخ يهف وَقَاباً فهلٍ عملَى عع هدعَنْ أوم مجلـسي،  (و
   )154، ص7ج
ش برايش ثابت است و كـسى را   آن پادا، پاداش در كردارى دهد    ةكسى را كه خدا وعد     

  . او مختار است كه اگر بخواهد عوض كند، بر مجازات دهدةكه خدا وعد
  

  اشكال بر اين دليل و پاسخ آن 

در مورد استدلال فوق اين اشكال مطرح شده اسـت كـه لازمـة عمـل نكـردن بـه وعيـد، تخلـف                        
   :خداوند از كلام خود و تبدل قول اوست، و حال آنكه فرمود
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و ما انا بظلام للعبيدما يبد 29/ق(ل القول لدي(  
  .سخن من تغيير ناپذير است، و من هرگز به بندگان ستم نخواهم كرد

ا ايـن اشـكال صـحيح نيـست، چـرا كـه اگـر                ام ـ 1.ضمن آنكه خلف در كلام الهي جايز نيست           
يعنـي  . رودبين مـي ، اشكال به كلي از »اخبار«بگيريم و نه از باب  » انشاء«وعيدهاي الهي را از باب      

كه از نوع جمـلات انـشايي هـستند و نـه            (اگر وعيدهاي الهي را از باب تهديد يا تخويف بگيريم           
آيد، چون صـدق و كـذب تنهـا در    ، تخلف و عدم صدق در كلام و تبدل قول لازم نمي          )اخباري

شـوند، بلكـه    جملات اخباري مطرح است و جمـلات انـشايي، متـصف بـه صـدق و كـذب نمـي                   
شاهد بـر ايـن پاسـخ، فرمـودة خداونـد           . در جملات انشايي، تنها اراده و انشاء متكلم است        ملاك  

  : متعال است كه
  )59/اسراء(و ما نرسل بالايات الاّ تخويفا

  .فرستيم ما معجزات را فقط براى بيم دادن مى
ظـاهر ايـن   چنانكـه  (اما اگر نپذيريم كه آيات وعيد از نوع انشاء هستند و آنهـا را اخبـاري بـدانيم               

 چـون   آيـد، توان گفـت كـه بـاز هـم تخلـف و تبـدل قـول الهـي لازم نمـي           مي) آيات چنين است  
ــرار          ــو ق ــورد عف ــان، م ــي از گناه ــشم پوش ــورد چ ــي در م ــد اله ــات وع ــق آي ــاران طب   گناهك

-خداوند متعـال وعـده بـه عفـو و چـشم     . گردندگيرند و از شمول آيات وعيد الهي خارج مي   مي

  : استپوشي از گناهان داده
  )16/احقاف(و نتجاوز عن سيئاتهم

  .گذريم از گناهانشان در مي
 لذا گناهكاران مورد مغفرت، تخصيـصاً از        ،و لازمة اين وعده، عفو و بخشش گناهكاران است            

  .شمول آيات وعيد خارج هستند
زوم ل قـول و ل ـ    علاوه براين، براي حل اشكال تبد     اگر هيچ يك از اين دو وجه هم پذيرفته نشود،           

كذب، چنين گفت كه آيات وعيد الهي دلالت بر استحقاق عذاب بـراي گناهكـاران دارنـد، امـا                   
آيد، ايـن   آنچه از آيات وعيد الهي بر مي      . كنندبر وقوع عذاب و عقاب بالفعل بر آنها دلالت نمي         

هـاي فـراوان و شـديدي    است كه هر كس خطا يا گناهي را انجام دهد، مستحق دريافـت عقوبـت           
تـوان  امـا از آيـات وعيـد الهـي نمـي          . چرا كه حق بندگي و اطاعت را به جا نيـاورده اسـت            است،  
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مجلـسي،  (ها براي گناهكار به صورت بالفعل در خواهـد آمـد          اين عقوبت   برداشت كرد كه لزوماً     
  .)9، ص6ج
 اند كه نيـازي هاي ديگري نيز به اشكالاتي كه بر دليل جواز تخلف وعيد شده است، داده  پاسخ    

  .به ذكر آنها نيست
  

  منظر فلسفي

ــا      ــي تنه ــد اله ــات وعي ــشأ عــذاب، آي ــورد من ــاي صــدرالمتألهين در م ــر مبن ــسفي و ب   از منظــر فل
توانند از باب اخبار باشند و نه انشاء، چون در نگاه فلسفي هر عملي داراي باطني است كـه در     مي

ــي   ــر م ــسان اث ــس ان ــذاردنف ــر ا    . گ ــس در اث ــر ك ــاطن ه ــس و ب ــع، نف ــاخته  در واق ــال او س   عم
كنـد و سـبب عـذاب       شود و اثر اعمال بر نفس است كه ملكـات رذيلـه و پـست را ايجـاد مـي                   مي

در اين نگاه، هر عملي داراي اثري وضعي در درون انـسان اسـت كـه خداونـد                  . گردداخروي مي 
لهـي  آن را تكويناً در عالم هستي جعل نموده است و تخلف از آن معنا ندارد و در نتيجـه، وعيـد ا         

  .دهند خبر ميتنها از حقيقت اعمال سيئه
  

  ضروري نبودن دليل تخلف از وعيد

براي اثبات انقطاع كلي عـذاب اخـروي بـه      » جواز تخلف وعيد  «اشكال ديگري كه بر استدلال به       
- يعني اين دليـل بيـان مـي        ، آن ضرورت تخلف وعيد است و نه       امكانرسد، دلالت آن بر     نظر مي 

بي، تخلف از آيات وعيد نسبت به گناهكاران امري جايز اسـت و لزومـي           دارد كه در ساحت ربو    
ندارد كه خداوند متعال با همة گناهكاران طبق آنچه كه به آنها وعيـد داده اسـت، عمـل نمايـد و                   

دارنـد، قطعـي اسـت كـه         الهـي را بيـان مـي       ةبلكه بر اساس ساير دلايل كه عفو و رحمت گـسترد          
پوشي خواهد نمود و مردمـان بـسياري در سـاية ايـن             ي خود چشم  خداوند متعال از برخي وعيدها    

  ، امـــــاشـــــدرحمـــــت و عفـــــو الهـــــي، از عقوبـــــات معاصـــــي خـــــود رهـــــا خواهنـــــد 
پوشي از خطاها لزوماً در مورد همة عاصيان واقع خواهد شـد            توان حكم كرد كه عفو و چشم      نمي

  :گشت، چرا كه و هيچ يك از اهل جهنم به وعيد الهي به عذاب جاودان مبتلا نخواهد 
. من غير تائب به نحو قضية مهمله است نه ايجاب كلـي           ؤوعدة الهي نسبت به عفو تبهكاران م      

تـوان  توان دربارة بخشودگي شخص يا گروه معيني اظهار نظر كرد و نه مـي           نه مي  ،از اين رو  
 ).343، تفسير قرآن كريم، صتسنيمجوادي آملي،  (باره مقدار عذاب آنان سخن گفت  در
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از اثبات قطعي عمل نشدن به وعيد در مورد تمام مجرمان قاصـر اسـت               » جواز تخلف وعيد  «يل  دل
در مقابل، صحت هر يك از دلايلي كه بر دوام عذاب اقامه گرديـده           . ن امكان آن است   يو تنها مب  

بـرد و موجـب تقييـد        عاصيان را هم از بين مـي       ة تخلف وعيد در مورد هم     ،است، حتي اين امكان   
كند كه جريـان وعيـد الهـي در مـورد برخـي عاصـيان بـه               شود و اثبات مي    وعيد مي  قطعي تخلف 

  .وقوع خواهد پيوست و در نتيجه ، تخلف وعيد شامل همة مستحقان عقوبت نخواهد گرديد
  

  نوعي بودن دوام عذاب و شخصي نبودن آن : دليل چهارم

  ريشه دليل

  يــل دوام آن، معتقــد اســت كــه نــه  صــدرالمتألهين در تعــارض بــين دلايــل انقطــاع عــذاب و دلا 
توان از ادلة دوام عذاب دست برداشت و نه از ادلة انقطاع عذاب و به جهـت پايبنـدي بـه ادلـة           مي

موافق و مخالف انقطاع عذاب اين نظر را مطرح كرده است كه دلايل دوام عذاب بر دوام نـوعي                  
يعنـي دلايـل دوام عـذاب       . عذاب دلالت دارند و دلايل انقطاع عذاب، بر انقطاع شخصي عـذاب           

تـك  كنند كه اصل عذاب به صورت دائمي باقي خواهد بود، اما اين عذاب بـراي تـك                اثبات مي 
گردنـد و كـسي دچـار       هـاي شخـصي منقطـع مـي       افراد به صورت دائمي نخواهد بود بلكه عذاب       

شـود، تـوارد اشـخاص    شود و آنچه كه باعث دائمي بـودن اصـل عـذاب مـي    عذاب جاوداني نمي 
  .)348، صةـع الاربة في الاسفار العقليـة المتعاليـةالحكمـ(ختلف در عذاب اخروي استم
  

  بررسي و نقد 

اشكال اساسي بر اين نظر آن است كه مستند قاطع و قابل اطميناني بـراي ايـن نظـر وجـود نـدارد،        
 عاصـيان  تواند اثبات كند كه لزوماً عذاب الهـي از همـة  چون هيچ يك از ادلة انقطاع عذاب، نمي   

منقطع خواهد شد و عذاب جاودان وجود نخواهد داشـت، بلكـه تنهـا امكـان انقطـاع آن را ثابـت           
ي ضـروري دوام  در نتيجـه، در مقابـل ادلـه   . كنند كه امكان انقطاع وجـود دارد كنند و بيان مي مي

 عذاب، دليلي بر لزوم انقطاع عذاب وجود نـدارد تـا بـه اقتـضاي صـحت هـر دو دسـته از دلايـل،             
به بيان ديگر، اگر ساير دلايل انقطـاع عـذاب مـورد خدشـه  واقـع شـوند،                   . چنين نظري ارائه شود   

 دلايـل  ةديگر هيچ مستندي براي اين نظريه ملاصـدرا وجـود نخواهـد داشـت و از آنجـا كـه هم ـ          
اند، اين نظر صدرالمتالهين بـدون مـستند خواهـد          انقطاع عذاب، مورد اشكال و خدشه قرار گرفته       

  .بود
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دهد كه لزومي بـر انقطـاع عـذاب شخـصي وجـود نـدارد و ممكـن اسـت                   اين اشكال نشان مي       
به بيـان  . همچنانكه عذاب نوعي، مداوم و لاينقطع است، عذاب شخصي نيز مداوم و لاينقطع باشد  

ديگر قائل اين قول، خود پذيرفته است كه عذاب نوعي لاينقطـع اسـت، امـا بـا توجـه بـه اشـكال                    
ه نمود كه الزامي بر انقطاع عذاب شخصي وجود ندارد و محتمل است كه عـذاب    فوق، بايد اضاف  

  . شخصي نيز براي برخي نفوس شقي، مداوم باشد
برخي روايات درباره عذاب دائم افراد خاص، حتي احتمال انقطـاع عـذاب شخـصي را منتفـي                      
  .سازندمي
  

 هاغايت بودن جهنم در خلقت برخي انسان: پنجمدليل 

 خود استدلال ديگري را در اثبات انقطـاع عـذاب شخـصي مطـرح     اسفارتألهين در كتاب    صدرالم
ها جهنم است و از ابتدا بـراي جهنمـي بـودن       نموده است با اين بيان كه غايت خلقت برخي انسان         

آور انـد و بـراي صـاحبان چنـين غـايتي، ورود در جهـنم و اقامـت دائـم در آن عـذاب                       خلق شـده  
. كننـد به جايگاه اصلي خود كه ملائم با طبع و ذات آنها اسـت، رجـوع مـي                نخواهد بود، چرا كه     

 كه به جهت اختـصار تنهـا بـه يكـي از آنهـا           -نمايددعاي خود ارائه مي   اوي سه تقرير براي اثبات      
  :گيرد كه عذاب اينان دائمي نخواهد بود و سپس نتيجه مي-كنيماشاره مي

  
  هاتقرير غايت بودن جهنم براي برخي انسان

  اهل خوف از ، اگر تمام مردم. يابدراد فاسد و تبهكار، سامان نميـود افـز با وجـا جـام دنيـنظ
-هايي خاضع و خاشع داشتند، كسي براي عمـارت ايـن دنيـا اقـدام نمـي              عذاب خدا بودند و قلب    

  . كرد
اضع هايي خهايي ترسان از عذاب خدا و قلبپس اگر تمام مردم سعادتمنداني بودند با نفس

كنندگان به آباداني اين سرا از ميان نفسهاي و خاشع، نظام زندگي به جهت نبود قيام
هاي انساني با گر مانند شيطانهاي حيلهها و نفسها و دجالسرسخت و سركش مانند فرعون
-همان(شدهاي حيواني جاهل مانند كفار، دچار اختلال ميفريبكاري و زمختي خود و نفس

  .)جا
  :هت است كه در حديث قدسي وارد شده كهبه همين ج

  2اني جعلت معصية آدم سبب عمارة الدنيا
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  من گناه آدم را سبب آباداني دنيا قرار دادم
  

   آتش كه را بسوزد گر بولهب باشد     ي عشق از كفر ناگزير است             در كارخانه       
  )ديوان حافظ          (      

 مردم در يك طبقه و مرحله، خلاف حكمـت اسـت و لازم اسـت كـه           ةتن هم بنابراين قرار داش      
هـا بـراي   وجـود داشـته باشـند و گروهـي از انـسان     ) اعم از سـعداء و اشـقياء    ( طبقات   ةدر دنيا، هم  

  .شقاوت خلق شوند
  

  ها به غايت خود براي آنها لذت بخش استبازگشت انسان

آور انـد، بـراي آنهـا رنـج     ي آن موجـود شـده     ها به اسـمي كـه بـه اقتـضا         از طرفي، بازگشت انسان   
ــا محــسوب       ــت و كمــال آنه ــد و بلكــه آن اســم، غاي ــا آن ســنخيت دارن ــود، چــون ب   نخواهــد ب

ــه اقتــضاي ظهــور اســما  . شــودمــي ــان كــه ب ــد از قبيــل يدر نتيجــه، آن ــي خداون ــتقم« جلال   و» من
  نهـا دچـار عـذاب     انـد، از بازگـشت بـه ايـن اسـماء در آخـرت نـه ت                آفريده شـده  » شديد العقاب  « 

  :فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي. چشندشوند، بلكه لذت و بهجت را مي نمي
و أْنا لقََدذَر نَّمهجنَ كَثيراً لالْجنِِّ م 179/اعراف( الإِْنسِْ و(   
  .ايم آفريده دوزخ براى را آدميان و جنّيان از بسيارى حقيقت، در و

انـد و غايـت خلقـت       ها از ابتدا براي جهنم آفريـده شـده        روهي از انسان  كند كه گ  اين آيه بيان مي   
  :گويدلهين پس از مطرح كردن اين آيه ميأصدرالمت. آنها دوزخ است

 رباني عبارت است از داخـل       ءپس مخلوقي كه غايت وجودش به حسب تكوين الهي و قضا          
راي وجـودش كمـال باشـد،       شدن در جهنم، به ناچار بايد اين دخول با طبع او موافق بوده، ب ـ             

چرا كه غايات براي وجودات، كمال هستند و كمال شيئ كه با آن متناسب است، بـراي آن                   
اند، عـذاب  عذاب نخواهد بود و فقط براي غير آن، از آنانكه براي درجات بلند آفريده شده             

      )352 ، صةالاربعـ ةالعقليـ الاسفار فى ةالمتعاليـ ةالحكمـ(است
 حاكم و ذاتي خود، به سـبب ملائمتـي كـه بـا ايـن        يدات در آخرت به اسما    رجوع اين وجو  

، ء دارند، همراه با راحت و لذت خواهد بود، هرچند كه بين اين وجودات بـا آن اسـما            ءاسما
   ).348، صهمان(براي مدت مديدي، مفارقت پيدا شده باشد
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 »يـز عز«اننـد   الهـي م ياسماپس حتي كساني كه اهل گناه و عصيان هستند، به اقتضاي يكي از      

اند و وقتي كه پس از طي مراحل مختلف، در عـالم محـشر بـه سـوي آن      موجود شده » رقها «و يا 
 ذاتي خود محشور گردند، از عذاب رهايي خواهند يافـت و از لـذت ملائمـت برخـوردار            ياسما

  .خواهند گرديد
  

  نقد و بررسي
  ها انسانةبندگي و بهشتي شدن، غايت هم

اند، با آنچه از آيـات و روايـات در مـورد غايـت     ها براي جهنم خلق شده  كه برخي انسان   اين بيان 
هـا عبـادت خداونـد    ، غرض از خلقت انسانقرآن كريمدر . آيد، مطابق نيستها برمي خلقت انسان 

 عبادت، دخـول در بهـشت اسـت    ةو اطاعت و بندگي او معرفي شده است و روشن است كه نتيج    
  :مو نه ورود در جهن

   )56/ ذاريات( و ما خلََقْت الجْنَِّ و الْإِنسْ إِلاَّ ليعبدون
  .و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

كس جـزء جهنميـان نگـردد، چـرا     د و هيچنيعني خداوند دوست دارد كه همگان وارد بهشت شو 
. ي شدن را در پي نخواهد داشـت اي جز بهشتكه هدف خلقت را عبادت قرار داده است كه نتيجه   

اين معنا در مورد غرض خلقت، در آيات ديگري نيز با تعـابيري ديگـر مـورد اشـاره قـرار گرفتـه               
 رحمـت معرفـي شـده اسـت و جهـنم، جايگـاه دوري از                ،است، از جمله آنكـه هـدف از خلقـت         

  :رحمت الهي است
ينَ و لَو شاَء ربك لجعَلَ النَّاس أُمةً واحدةً  ذَالك         و لاَ يزَالُونَ مختَُْلفـ ك  و لـ م ربـ ن رحـ ا مـ إِلَّـ

  )119 و 118/ هود(اخلَقَهَم
، )بر يك دين و آئـين     (ت و گروه     مردم را يك ام    ةخواست هر آينه هم   گر پروردگار تو مي   ا

رت بـه  داد، ولي آنان همواره با هم اختلاف و نـزاع دارنـد؛ بجـز كـسانيكه پروردگـا          قرار مي 
  .آنان را آفريده است) رحمت و ترحم( ايشان ترحم نمايد و براي همين 

لام غـرض اسـت و نـه لام    » ليعبـدون «كيـد دارنـد كـه لام در     أعموم مفسران نيز بر اين مطلب ت          
 فـوق و روايـاتي   ة  آي ـة  كه بايد در آن، به قرين ـ3لهينأ مورد استناد صدرالمت ةعاقبت، بر خلاف آي   

را لام عاقبت بـدانيم، بـه ايـن معنـا كـه      » لجهنم« است، لام در  ض خلقت وارد شده   كه در باب غر   
ها، ورود در جهنم خواهد بـود و افـراد زيـادي از آنهـا در جهـنم                 عاقبت بسياري از جنيان و انسان     
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. انـد  هـدف جهنمـي شـدن خلـق شـده     اساكن خواهند شد، نه آنكه بسياري از افراد جن و انـس ب ـ    
اي را براي جهنمي شـدن و نـه سـعادت حقيقـي خلـق          كه خداوند متعال عده    توان تصور كرد  نمي

  .شودنمايد، چون امري قبيح است و از خداوند متعال چنين امري صادر نمي
  

  !جايگاه سعادت ؟: جهنم

انـد، در جهنمـي شـدن        اين ادعا هم پذيرفته نيست كه سعادت افرادي كه براي جهنم خلـق شـده              
توان ، جهنم جايگاه عذاب و درد و رنج است و هرگز نمي           قرآن كريم  آنها است، چون به تصريح    

 وضـعيت اهـل بهـشت و جهـنم بـا            سكني يافتن در جهـنم را مـساوي بـا سـعادت دانـست و قطعـاً                
توان ادعا كرد كه هر دو گروه بـه سـبب رجـوع بـه اسـمايي كـه بـه        يكديگر متفاوت است و نمي  
برند، بلكه فقط اهل بهـشت هـستند كـه بـه            به سر مي  اند، در سعادت    اقتضاي ظهور آنها خلق شده    

  :فرمايداند، همچنانكه قرآن كريم ميسعادت دست يافته
   )20/حشر(لا يستوَي أَصحاب النَّارِ و أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب الْجنَّةِ هم الفْائزوُنَ

  .دوزخيان با بهشتيان يكسان نيستند بهشتيانند كه كاميابانند
اي را براي جهنمي خلق كند كه ورود در آن به معناي            اين اساس، محال است كه خداوند عده      بر  

  .دوري از سعادت است، تعالي االله عن ذلك علواً كبيراً
اي را بـراي جهنمـي   توان پذيرفت كه خداوند متعال عـده حاصل سخن آنكه اين مقدمه را نمي         

اشـكالات  .  ايـن مقدمـه مخـدوش خواهـد بـود     ة پايشدن خلق كرده است و در نتيجه، استدلال بر    
-نظـر مـي  ها وارد است كه از بيان آنهـا صـرف   ديگري نيز بر غايت بودن جهنم براي برخي انسان        

  .كنيم
  

  عمارت حقيقي دنيا به دست مؤمنان حقيقي 

 ديگر جناب صدرا در لزوم وجود اشـقيا بـراي عمـارت و آبـاداني دنيـا نيـز               ةرسد مقدم   به نظر مي  
به صـلاح نخواهـد     شود كه كار دنيا جز با وجود اشقيا         در اين مقدمه، فرض مي    . ل خدشه است  قاب

شد و اگر اشقيا در دنيا نباشند و اگر خداوند اشقيا را خلق نكند، دنيـا رو بـه اضـمحلال و نـابودي         
  .آيند  انجام امور دينوي بر نميةرود و اهل طاعت و بندگي، از عهد مي
 كه ايمان حقيقي و اطاعت واقعي، هم سـبب عمـران و آبـاداني آخـرت و                  اما انصاف آن است       

آنـان كـه حقـاً و حقيقـاً ديـن خـدا را درك كـرده باشـند و         . بهشت است و هم سبب عمارت دنيا  
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عبادت و اطاعتشان همراه با فهم و معرفت باشد، پرداختن به دنيا و عمارت و آبـاداني آن را جـزء               
آورنـد، چـرا كـه مكـرراً در           بخشي از عبادات خود به شـمار مـي        دانند و     وظايف عبودي خود مي   

هاي يـك جانبـه   منابع ديني بر داشتن نگاهي جامع نسبت به دنيا و آخرت تأكيد شده است و نگاه          
كه تنها به عبادت اهميت داده شود و پرداختن به امور دنيوي قبيح دانسته شـود، مـورد نهـي قـرار                      

ان دين هم بر اين شيوه بوده است كه بخشي از اوقات روزانه             سيرة معصومان و بزرگ   . گرفته است 
هـا در نگـاه بـه       ها و تفريط  اند و افراط  داده  را به امور آخرت و بخشي را به امور دنيا اختصاص مي           

  .اند نمودهدنيا و اصلاح و آبادي آن را طرد 
  : فرمايد كريم ميقرآن  

  )77/قصص(صيبك من الدنياوابتغ فيما ءاتاك االله الدار الاخرة و لاتنس ن
  .ات را از دنيا فراموش مكن و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب؛ و بهره

  شـدند، عمـارت دنيـا بـه مراتـب            تـوان گفـت كـه اگـر اشـقيا در امـور دنيـا داخـل نمـي                  حتي مـي  
ران در طول   آمد، چرا كه ظالمان و ستمگ     تر بود و بسياري از موانع به وجود نمي        تر و راحت  آسان

در مقابل، نگاه ديني به دنيا همة جوانـب         . اندهاي فراواني را از خود به جاي گذاشته       تاريخ ويراني 
تـوان  شود و دين راستين الهي، نسبت به همة امور آن اهتمام دارد و در نتيجه نمـي      آن را شامل مي   

  .گردد پذيرفت كه نظام دنيا جز با وجود اشقيا مستقر نمي
   
    عدم موافقت عذاب نامحدود با عصيان محدود  : ششمدليل

حتي اگر بعد از خود، آثاري هـم  . دهند، محدود استها در دنيا انجام مي   همه خطاهايي كه انسان   
پـس عقوبـت خطاهـا هـم بايـد محـدود       .در پي داشته باشند، باز هم آن آثار محدود خواهنـد بـود      

سلم است و خداوند متعال نيز وعـده فرمـوده   باشد، چرا كه تناسب ميان جرم و جزا از نظر عقلي م  
 4»مــن عمــل ســيئه فلايجــزي الا مثلهــا«:  خــودش عقوبــت دهــدةاســت كــه هــر گنــاهي را بــه انــداز

عـذاب و    كـس در آخـرت بـه عـذاب دائمـي گرفتـار نخواهـد شـد و                  بنابراين، هـيچ   .5»جزاءوفاقا«
  .هايش محدود خواهد بودعقوبت همگان، در عين تناسب با جرم

  
  ل مبنايي دليلاشكا

هاست و     عذاب اخروي، اعمال انسان    ةاين دليل در واقع بر اين مبنا استوار است كه  منشأ بلاواسط            
تـوان    امـا بنـا بـر تحقيـق نمـي     ،شـود  هاست كه مستقيماً عقوبت آنها را موجب مي     انسان ةافعال سيئ 
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اسـت، ملكـات   اعمال را منشأ مستقيم عذاب اخروي دانست، بلكه آنچه مقتـضي عـذاب اخـروي        
هـا ايجـاد كـرده اسـت و در آخـرت،              هاي جديدي را بـراي انـسان        هاست كه صورت    پست انسان 

هويدا شدن حقيقت و باطن اين ملكات و خلقيات رذيله، صاحب آنها را دچار عـذاب و عقوبـت                   
اگر كسي در دنيا صفاتي از قبيل حسادت و شهوت و غـضب را در قلـب خـود پـرورش                     . كند  مي

كات را در روح خود مستقر نمود، در آخرت هم به سبب اين ملكـات دچـار عـذاب         داد و اين مل   
خواهد بود و همين ملكات هستند كه با ظاهر شدن حقيقتشان، سبب عقوبت و عذاب براي نفـس                  

اگر شدت اين ملكات و رذايل قلبي آنقدر باشد كه به صورت جـوهري در نفـس       . شوند  شقي مي 
 نخواهند شد و صاحب چنين صورتي، قـرين بـا عـذاب دائـم      تبديل شوند، در آخرت هرگز زائل     

  .خواهد بود
گرچه اعمال جوارح محدود و موقت است، ليكن اعمال قلبي هميشگي و دائم است و امر 

او با ارتكاب يك گناه .  آن شيطان استةنمون. دائم اثر جاويدان در پي خواهد داشت
 ةـو انّ عليك اللعن «ةر دنيا است طبق آيبزرگ كافر شد ولي مستحق عذاب ابد شد، زيرا تا د

محكوم به طرد و لعن و رجم است و با تبديل دنيا به آخرت وارد جهنم » الي يوم الدين
  .)496، ص5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (ماند خواهد شد و براي ابد مي

  
  گيرندملكات نفساني بر اثر اعمال شكل مي

شـود، آثـار شـقاوت و پليـدي نفـس             بر نفس شقي وارد مـي     از منظر فلسفي آنچه به عنوان عذاب        
شوند كه گرايش بـه   اعمال سيئه در دنيا سبب مي    . شقي است و نه آثار مستقيم اعمال و افعال سيئه         

توانـد تـا آنجـا پـيش رود      تر گردد و اين گرايش مـي  ها به مرور در قلب انسان بيشتر و قوي      پليدي
ا رسوخ اين رذايل ـ كه مصداق ظلمت و تاريكي هـستند ـ    آنگاه ب. كه جزئي از ذاتيات نفس شود

 و اعتقـادات و باورهـاي صـحيح و          6بنـدد    دل رخت بـر مـي      ةدر عمق قلب، نور و روشنايي از خان       
  : دهد درك درست از نظام هستي، جاي خود را به اعتقادات الحادي و عنادي مي

  )10/روم( كَذَّبواْ بَِايات اللَّه و كاَنوُاْ بهَِا يستهَزِءونواْ السوأَى أَن اءثمُ كانََ عاقبةَ الَّذينَ أَس
بدتر بود، كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را ]  بسى[آن گاه فرجام كسانى كه بدى كردند        

  .گرفتند به ريشخند مى
ر دنياسـت و  ها د شود، همان اعمال و افعال انسان   به تعبير ديگر، آنچه سبب ايجاد ملكات قلبي مي        

دهد، همين ملكات قلبي است كه در آخرت، از حالـت مكنـون               آنچه عذاب اخروي را شكل مي     
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گونـه  پـس ايـن   . گردد و اين ملكات هـم امـوري ثابـت هـستند             خارج شده و حقيقتشان هويدا مي     
هـا در عقوبـت اخـروي آنهـا دخيـل نباشـند، امـا بـه نحـو علـت مـستقيم و                          نيست كه اعمال انسان   

  .نيستندواسطه  بي
  

  گرگ برخيزيد از اين خواب گران  انــوسفــن يــوستيپـــده ــاي دري                  
  ديـــم آمــــهنـــار جــــايه نــــم  چون ز خشم آتش تو در دلها زدي                  
  دردافروز بوـــه از وي زاد مـــآنچ  و آدم سوز بودــا چــت اينجــآتش                  
  گيرد دمت مار و كژدم گشت و مي  هاي چو مار و كژدمت نــآن سخ                  
  )  به بعد3470/ ، دفترسوممثنوي(                      
  

ايـن آثـار    . گـردد عذاب عبارت است از آثاري كه بر صورت و نوعيت شقاوت مترتـب مـي              
ــت  ــول مخالف ــي   معل ــسان عاصــي انجــام م ــه ان ــت ك ــايي اس ــدري ه ــه ت ــد و ب ــده    اوةج ملك

: هاي او باشد تا گفته شـود واسطه معلول مخالفتشود، نه اينكه آثار نامبرده مستقيماً و بي   مي
يـا اينكـه محـال    . نهايـت باشـد  شمار است، چرا بايد عذابش بـي   ها محدود و انگشت   مخالفت

 پذيرد، اثـر نامتنـاهي و هميـشگي       هاي متناهي كه در طول عمر انسان انجام مي        است مخالفت 
  ).501، ص5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (داشته باشد

  
   علت جاودانگيةبيان پيامبر اكرم دربار

پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله سؤال از علت جاودانگي در جهنم را با وجود اعمال سيئه محـدود      
  :دهند  پاسخ مي»كلٌّ يعمل علي شاكلته«ةدر دنيا بر محور آي

ا                    إِنَّما خُلِّد أهَلُ     داً و إِنَّمـ النَّارِ في النَّارِ لأنََّ نياتهمِ كَانَت في الدنْيا أنَْ لوَ خلُِّدوا فيها أنَْ يعصوا اللَّه أَبـ
 ـ                 يعطا أنَْ ي ات       خلُِّد أهَلُ الجْنَّةِ في الجْنَّةِ لأنََّ نياتهمِ كَانَت في الدنيْا أنَْ لَو بقوُا فيهـ داً فَبِالنِّيـ ه أَبـ وا اللَّـ

لُ علـى           ه     خلُِّد هؤُلَاء و هؤُلاَء ثمُ تَلاَ قوَلهَ تعَالَى قُلْ كُلٌّ يعمـ ، 67مجلـسي، ج ( شـاكلَته قـَالَ علـَى نيتـ
  )201ص

 از اين جهت است كـه نيـت آنهـا ايـن     ، اينكه دوزخيان هميشه و براى ابد در دوزخ مخلد هستند      
 هـيچ وقـت تـسليم حـق نـشده و راه             ، در دنيا براى ابـد زنـده و جاويـد باشـند            ست كه اگر فرضاً   ا

 از ايـن  ،معصيت و سركشى را ادامه دهند و همچنين بهشتيان كه در بهشت مخلد و جاويد هستند           
 . گر چـه در دنيـا جاويـدان باشـند    ، الهى استهايفرمان ينظر است كه نيت آنان اطاعت و اجرا      
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 سپس حضرت .س نيت خود اينان در بهشت و آنان در دوزخ مخلد و جاويدان هستند            پس بر اسا  
 شاكلَته را تلاوت فرمود و توضيح داد كه هر كس بر اساس و پايـه                 آيه شريفه قُلْ كُلٌّ يعملُ على     

  .كندنيت خود عمل مي
ورت درونـي و    مطرح گرديده است، حـاكي از همـان ص ـ        » نيت«آنچه در اين روايت به عنوان           

شـود   قلبي شخص است كه پس از پليد و شقي شدن، مصدر و منشأ اعمال ناپاك و نادرسـت مـي           
چراكه بـه تعبيـر     . شود  اي تاريك، نفس شقي دائماً مرتكب اعمال سيئه مي          و به دليل وجود شاكله    

شـي  كند و اعمال او از ملكـات او نا  ، هر كسي بر اساس شاكله و ملكات خود عمل مي قرآن كريم 
يعنـي شخـصي كـه در مـدت عمـر محـدود خـود در دنيـا،               . »قل كل يعمل علي شـاكلته     «: شود  مي

ها را در قلب خود جاي داد، هر قدر هم كه عمر كند، اعمال نيك از او صـادر              ها و نورانيت    نيكي
خواهد شد، چراكه شاكله و ملكاتي زيبا دارد كه منشأ اعمال حسنه خواهند بود و كـسي هـم كـه              

 خود ساخته اسـت، جـز ظلمـت و كـدورت از او صـادر نخواهـد       ةها را شاكل خود ظلمت در عمر   
  .شد، چرا كه نفس او اقتضاي چيزي جز اعمال سيئه را ندارد

 و روايـات و هـم از منظـر فلـسفي، آدمـي در       قـرآن كـريم   بنابراين روشن شد كـه هـم از منظـر               
س است كه منشأ ثواب يـا عقـاب         شود و همين حقيقت نف      آخرت با حقيقت نفس خود مواجه مي      

گردد، بلكه بـه حقيقـت    ضمناً روشن شد كه ثواب و عقاب اخروي مستقيماً به اعمال برنمي     . است
  . گردد نفس كه حاصل اعمال را در خود مكتوب كرده است، برمي

  
  شكني باطني آن محدود بودن صورت ظاهري عصيان و نامحدود بودن حرمت

هان بايد اشاره شود آن است كه اگرچه ظاهراً برخي گناهـان بـسيار         ديگري كه در مورد گنا     ةنكت
محدود هستند و حتي آثار سوء آنها نيز محدود است، حقيقت گناه و عصيان كه عبارت اسـت از              

گنـاه و  .نهايـت، نـشان از ظلمـي نامحـدود دارد       سرپيچي در مقابل خـالق و پروردگـار يكتـا و بـي            
 ة كه تمام وجود و هستي خـود را از خـدا دارنـد و بـه شـكران           هايي  عصيان بدان معناست كه انسان    

هـاي  شان شاكر و سپاسگزار او باشند، با استفاده از همان نعمـت هاي او بايد در تمام زندگي نعمت
الهي، بر خـلاف خواسـت او عمـل كننـد و بـا ايـن سـرپيچي و عـصيان، حرمـت او را بـشكنند و                            

باطن گنـاه از ايـن زاويـه عبـارت اسـت از            . ست بفروشند انتهاي او را به لذتي گذرا و پ       عظمت بي 
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ــان حــــــــق عبوديــــــــت و  تــــــــرجيح دادن جاذبــــــــه   هــــــــاي گنــــــــاه بــــــــر اتيــــــ
  .پوشي از زيبايي مطلق پروردگار در برابر زيبا ديدن توهمي عصيانچشم

گونه است كه باطن گناه از اين منظر نه تنهـا امـري محـدود نيـست، بلكـه در اوج پـستي و                      اين    
ر دارد و ظلمتي نامحدود را به جهت شكـستن حرمـت نامحـدود خداونـد متعـال در بـر          دنائت قرا 

تناسب با گناهان دنيوي نيـست، چـون       آن است كه عذاب نامحدود اخروي بي       بينماين امر   . دارد
. نهايتشكني نامحدود و بي   از منظري كه بيان شد، حقيقت گناه عبارت است از ظلمت و حرمت            

البتـه فـضل و رحمـت الهـي بـيش از آن          . ود هم متناسب با آن خواهد بود      در نتيجه، عذاب نامحد   
گونـه بـا   تـر از آن اسـت كـه ايـن         ها بر اين اساس معامله كند و شأن ربوبي عظيم         است كه با انسان   

كاهـد و حقيقـت     ها رفتار كند، اما عظمت و رحمت و مغفرت او از عمق ظلمت گنـاه نمـي                انسان
  .كندحال عاصي را عوض نمي

  گيريتيجهن

علاوه بر دلايل فوق، دلايلي عقلي ديگر و نيـز دلايـل نقلـي بـر اسـاس ظهـور برخـي از آيـات و                          
دعـا ندارنـد و از      اروايات بر انقطاع عذاب اخروي اقامه شده است كه البته ظهور قـاطعي بـر ايـن                  

  .كنيمذكر آنها خودداري مي
 كه عذاب اخـروي از همگـان منقطـع          دهددر مجموع، هيچ يك از دلايل اقامه شده نشان نمي             

در عـين حـال بايـد     . خواهد شد و اين دلايل از اثبات ادعاي انقطاع كلي عذاب اخـروي قاصـرند              
هـا اهـل    توجه داشت كه از منظر سنت و نيز فلسفه و عرفان اسلامي، اكثر قريـب بـه اتفـاق انـسان                    

 ةمـد و دلايـل اثبـات كننـد         بهـشتيان در خواهنـد آ      ةنجات و رستگاري هستند و در نهايت در زمر        
-تـري مـي  تفصيل اين مطلب مجـال وسـيع     . شودعذاب جاودان، افراد بسيار معدودي را شامل مي       

  .طلبد
  

  توضيحات 

  بحث در مورد امكان تخلف وعيد و محال بودن تخلـف از وعـد تنهـا بـر اسـاس مبـاني عدليـه           . 1
  اعره كـه بـه حـسن و قـبح ذاتـي             اما برمبنـاي اش ـ    ،باشددر موضوع حسن و قبح ذاتي مطرح مي           
  داننـد، هـيچ    امور معتقـد نيـستند و حـسن و قـبح را تنهـا دائـر مـدار اراده و خواسـت خـدا مـي                             
  ذوريتي در تخلف از وعد يا وعيد الهي مطرح نيـست، چـون عمـل بـه وعـد يـا وعيـد ذاتـاً                        حم    
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  مـل بـه آنهـا يـا     داراي ملاك حسن و قبح نيـست و فقـط در صـورت تعلـق مـشيت الهـي بـه ع            
  .شودتخلف از آنها، داراي معيار حسن مي    
ــشد . 2   ايــن حــديث را نقــل خــود لهين در كتــاب أصــدرالمت. منبعــي بــراي ايــن حــديث يافــت ن

  .348 ةحفص ،9 جلد  ،ةـالاربع ةـالعقلي الاسفار فى ةـالمتعالي ةـالحكم: كندمي    
ــإِنسِْو لقََــد ذرَأْنــا« : اعــراف ة ســور179 ة آيــ .3 ــنَّم كثَيــراً مــنَ الْجِــنِّ و الْ هجو در حقيقــت، «: »  ل  

  ».ايم بسيارى از جنيّان و آدميان را براى دوزخ آفريده    
 )40 /غافر(شود مانند آن كيفر داده نمىه هر كس بدى كند، جز ب. 4
 )26 /نبأ(  اين مجازاتى است موافق و مناسب. 5
   سـفيد دارد،  ةاى كـه در دل خـود يـك نقط ـ    هـر بنـده  : م فرمودنـد از جمله امام باقر عليـه الـسلا   . 6
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  اند، هنگـامى كـه سـياهى همـه را فـرا گرفـت ديگـر                پوش ـ هـا را مـي      سـفيدي  ةهم ـ گردد تـا   مي    
لْ رانَ علـى      : فرمايـد  باشد و همان است كـه خداونـد مـي         اميد خيرى در صاحب آن نمي          ا بـ     كلََّـ
 ).332، ص 70  ج،مجلسي(قلُوُبهِمِ ما كانوُا يكْسبونَ    
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